
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 181-214ص  ؛ ص87؛ پاييز 67، فرهنگ

  
  
  
  

  هايي از تعامل فرهنگ ايراني اسلامي جلوه
  در قرن دوم هجري

  سيد علاءالدين شاهرخي 
  ت علمي دانشگاه لرستانئعضو هي

  مقدمه
بين  ،در طول اين مدت .گذرد چهارده قرن از ورود اسلام به سرزمين ايران مي

ورت صاي  تعاملات گسترده ،ازجمله ازنظر فرهنگي ،اسلام و ايران از ابعاد مختلف
ها  تحليلو  اند؛ تحليل نكردهمحققان و صاحبنظران  رااين موضوع . استگرفته 

  . متفاوت و در مواردي متعارض است ،ها و عقايد آنها براساس نوع نگرش
 ،ايراني با دين اسلام تعامل فرهنگ ةضرورت مطالعات جديد و تحقيق دربار

دستيابي به شناختي نسبي  يزنميراث گذشتگان و  ةراهي است براي بازشناسي منتقدان
به  شده استهش تلاش در اين پژو .دو فرهنگ با يكديگر ةگون از روند تلفيق متعادل

هيچ يك  ،چرا پس از ورود اسلام به ايران :فته شودسخ گاساسي پا هاي اين پرسش
فرهنگ  ديگري را نفي نكرد؟ محورها و زبان مشترك اين دو فرهنگ چه بود؟

  ؟ ، چه تغييراتي كرداسلام اماس بايراني در ت
شناخت برخي از ابعاد حيات فرهنگي ايران  :اند از پژوهش عبارتاهداف اين 

ديگر اينكه پذيرش اسلام ؛ در قرن دوم هجري شكل گرفت ويژه بهپس از اسلام كه 
داد و اسلام  چه عناصري از فرهنگ ايراني را بيشتر تحت تأثير قرار توسط ايرانيان،

  .برداري كرد بهره دار ايراني فرهنگ ريشه از فضايچگونه 
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  لامورد فرهنگ ايراني و فرهنگ اسهاي مختلف در م ديدگاه
  نفي قابليت فرهنگ ايرانيـ  الف

رسد آنان  نظر مي به. اند كردهمطرح  تاً نويسندگان متعصب عربعمدرا اين نظريه 
. چنين ادعايي دارندو يا لااقل  اند طرح كردهگري  اين اقدام را دربرابر تفكر شعوبي

  : كند البهبيتي چنين اظهار نظر مي ،نمونه رايب
شعوبيان در فريفتن اعراب پيروزي كامل يافتند و انديشة سابقه و قدمت ايرانيان ...

چه رسد به اينكه در  ،اند اصولاً ايرانيان فرهنگي نداشته. را در اعراب جا انداختند
  )65. : م 1967البهبيتي، . (ثير گذارندأادب عرب ت

هاي فرهنگي ايران با  متفكران و شخصيت بهضي ديگر از صاحبنظران عرب بع
  :، از قول ابوالعلا معري، نقل كرده استزمينه مودودي در اين. اند بدگماني نگريسته

مثلاً . همه كافرند ]اول خلافت عباسي  ةدور[هاي بزرگ و مشهور اين عهد عجمي
  )239. : ق 1405مودودي، . (مسلم خراساني و غيرهبرد، ابونواس، ابو دعبل، بشاربن

گرچه . تواند بيانگر حقايق باشد اين نوع برخورد با ايران و فرهنگ آن نمي
برخي از متعصبان به  راو اين موضوع  گروهي از ايرانيان به شعوبيه گرايش يافتند

رابر العمل شعوبيه درب عكس اند، كردههاي خود تبديل  طرح ايدهبراي اي  بهانه
اگر اين صميميت نبود، ايرانيان . بود به اسلام انحراف اعراب، نشانة صميميت ايرانيان

گوي سبقت را از  قطعاً كردند و در اين عرصه نيز به تاريخ و ملت خود تكيه مي
ولي شعوبيه مسير انحرافي پيمودند و در همان مسيري افتادند كه  ؛ربودند اعراب مي

  )37: 1359مطهري، (. ي مسير تفاخرات قومييعن ،اعراب افتاده بودند
  
جانبداري كامل از فرهنگ ايراني و تحقير اعراب و گاه دشمني با  ـ ب
  اسلام

در دشمني و مخالفت با اعراب اشتراك نظر  ،كساني كه چنين رويكردي دارند
گروهي از اين . اگرچه در بعضي مسائل ديگر با يكديگر اختلاف نظر دارند ؛دارند
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شود كه  گاه افراط آنان در اين ادعا موجب مي. گرايي دارند ادعاي باستان ،اشخاص
لذا اين حوزة مخالفت با اعراب به اسلام نيز كشيده  ؛اسلام را با اعراب يكسان بدانند

تي را يابعضي از روشنفكران ايراني، از عصر مشروطه به بعد، چنين نظر. شود مي
  :گويد ميفريدون آدميت از جمله  ؛اند كردهمطرح 

ابتدايي مثل عربستان، كاملاً  ةدين اسلام براي ايجاد مركزيت، در يك جامع
اين مذهب  كه معجوني بود از افكار و . به همين دليل هم ظهور كرد .ضروري بود

 ،ايران بهجزيره و حاوي تعاليم دوپهلو و كشدار، پس از ورود  اديان سابق آن شبه
ي اين كشور وارد آورد و به همان اندازه كه يك انحراف ناگهاني در سير اجتماع

منشأ آثار شوم و مخربي  ،براي  يك اجتماع ابتدايي مثل عربستان مفيد واقع گرديد
  )74ـ75: 1348آدميت، ( .در ايران گشت

يابي به تحليل درستي از بعضي بته اين نويسندگان چون قادر به فهم و دستال
اسي و اوضاع اجتماعي ايران پيش از ويژه در حاكميت سي ههاي گسترده، ب ضعف

گروهي ديگر . آيند حساب با دين اسلام برمي دنبال نوعي تصفيه اسلام نيستند، بيشتر به
همچون ذبيح بهروز و پورداود، بيشتر به فرهنگ و زبان ملي  ،از محققان ايراني

هنگ آورترين عنصر بيگانه در فر ترين و زيان مهم ،از نظر آنها. اند عنايت داشته
لذا بيشترين كوشش و همت خود را به  ؛ثير اعراب بر زبان پارسي بوده استأايراني، ت

ثبات برتري ايراني بر عرب پيراستن زبان و فرهنگ ايراني از نفوذ اعراب يا ا
تمامي مشكلات و مصائب  ،براساس اين ديدگاه. )62ـ63: 1369عنايت، ( اند گماشته

پالايش  ،است مربوط ه به اعراب و گاه اسلامشود كه هر آنچ در صورتي برطرف مي
اين نظريه، غفلت از چهارده قرن همكاري و همراهي ايران و  بارةمهم در ةنكت. شود

اي كه فرهنگ ايراني را بدون اسلام جستن به همان اندازه محال  گونه اسلام است، به
: 1377، شريعتي. (و غير قابل تصور است كه فرهنگ اسلامي را بدون ايران ديدن

153(  
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  شناسان غربي به فرهنگ ايران پس از اسلام نگاه ايران ـ ج
بخش قابل . ده استشمطرح  باره هاي مختلفي در اين درنزد مستشرقان نيز ايده 

بعد از اسلام را ازطريق سازمان  ةعلل استمرار فرهنگ ايران در دور ،توجهي از آنان
  :گويد مي 1دونالد مك. ندا اداري خلافت و يا مذهب تشيع توضيح داده

بر قوم  ]يعني ايرانيان [درواقع پيروزي قوم مغلوب ]بر امويان  [پيروزي عباسيان
هاي مستقل محلي  ناسيوناليسم ايراني در اقتدار خاندان. بود ]ها يعني عرب [غالب 

ها دربرابر  ييتجلي يافت و تشيع عمدتاً تجلي قيام آريا ،ايراني كه اكثراً شيعه بودند
  )51: 1985دونالد،  مك( .ها بود توحيد سامي

  :از جمله اند؛ كردهبعضي محققان غربي با صراحت بيشتري بيان را اين ديدگاه 
در اينجا رنگ و بوي ايراني گرفت،  ،ديني كه از فاتحين عرب به ايرانيان رسيد

  )263: 1366آربري، ( .تشيع خوانده شد و از مذهب اهل سنت امتياز يافت
ات بر كساني كه با تاريخ ايران و اسلام آشنايي يگونه نظر عديدة اين اشكالات

ل محلي ايراني اكثراً شيعه هاي مستق از جمله اينكه خاندان ؛پنهان نيست ،دارند
اند يا اينكه در قرون نخستين هجري كه حاكميت اعراب بر ايران نمود بيشتري  نبوده
ها در  هاي بعد بيشترين فعاليت و تا قرن تشيع در ايران بسيار محدود بوده است، داشته

  .كردندان ايرانيرا مذاهب اهل سنت 
  
  ة اسلاميردر دوفرهنگ ايران  ةبررسي منصفان ـ د

 در دورة اسلاميفرهنگ ايران  بارةدور از حب و بغض درهر پژوهشگري كه 
و  كندتراز حپيشداوري و يا قضاوت يكجانبه ا بايد از هرگونه كند، غور و بررسي مي

مصروف هاي تاريخي  به واقعيت، سعي خود را گرايي با رعايت روح انصاف و واقع
 ،اين باورند كه فرهنگ و تمدن اسلامي عموم صاحبنظران بر ،در هر صورت. دارد

ان در اين ميان نقش دوران نويني را شروع و ايراني ،ويژه از قرن سوم هجري به بعد هب

                                                           
1. Macdonald, Dunan Black  
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جاي تعامل و  بين اسلام و ايران به ،ي پيشينها اگر در قرن. دندكرممتازي ايفا 
. شد اي حاصل نمي هرگز چنان نتيجه ،داشت همكاري، تدافع و تضاد وجود مي

فرهنگ و  ،اين باورند كه اسلام بر ،»فراي« ، مانندييبرخي از محققان منصف اروپا
آن را غني كرد و به عصر زرينش رهنمون  و تمدن ايراني را دستخوش تحول ساخت

  )18: 1363فراي، (. شد
دو قرن  بارةال و ابهام درؤطرح س ،كند جلب توجه ميويژه  هب ،نچه در اين ميانآ

هاي نظامي بين  از آنجا كه در اين مدت در مواردي درگيري. نخست هجري است
ها و  ها و نهضت گيري بعضي قيام اعراب و ايرانيان، سرنگوني ساسانيان، شكل

 همةبرداشت شوند كه  برخي ممكن است دچار اين سوء ،افتد سركوب آنان اتفاق مي
حال  ؛در اين حوزه بوده است ،آنچه در اين زمان بين ايرانيان و اسلام وجود داشته

بين حكومت ساساني و يا  ،موضوعاتكه اين توان دريافت  آنكه با دقت نظر مي
سرانجام اميه و  بخشي از ايرانيان با اعراب، خلافت اسلامي، بعدها حكومت بني

فكر و انديشه،  ةويژه در حوز هب ،و به شكلي ديگر ؛عباس بوده است حكومت بني
تدريج بين ايرانيان و اسلام تعاملي منطقي و عقلاني شكل گرفت كه محصول آن  هب

هاي  براي پاسخگويي به پرسشلذا . شداز ابتداي قرن سوم در تمدن اسلامي نمايان 
  :دادم تري انجا بايد مطالعات عميقزير 

كي از طرفين چرا رابطة فرهنگ ايراني با اسلامي به تضاد و يا حذف ي ـ الف
  نشد؟منجر 
  هاي فرهنگي چگونه بود؟ نحوة گفتمان اسلام با ايرانيان در عرصه ـ ب
فرهنگ جهاني اسلام چگونه ايرانيان و مكتب اسلام توانستند در بناي ـ  ج

  كنند؟همكاري 
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  رشد و تحول فرهنگي جوامع   تبادل فرهنگي و نقش آن در
اجتماعي است كه ممكن  ةنوعي رابط ،ك تعبير كلي، دادوستد فرهنگيي در

ايجاد  )…،فرد، گروه، جامعه، كشور، قوم، حوزة تمدن(است ميان دو واحد انساني 
واحد ديگر، دانسته اخذ  رااي از فرهنگ يك واحد  پاره ،د كه براساس آنشو
اقتضاي دروني و ذاتي . ناپذير است امري اجتناب ،تبادل فرهنگي. )1(كند مي

همراه ميل به اشاعه و گسترش  به) يي درونيآكار(ها، باليدن و رشديافتن  فرهنگ
 عامليعنوان  ضرورت مبادلة فرهنگي ميان جوامع، به. ستا آنها) كارآيي بيروني(

مؤثر تبادل  محققان بااينكه بر نقش. )2(باز وجود داشته استسازنده و محرك، از دير
در ميزان و چگونگي آن اتفاق  ،كيد دارندأفرهنگي در تحولات فرهنگي جوامع ت

گاه عامل اصلي تحولات فرهنگي عمدتاً در درون جوامع دانسته شده . نظر ندارند
را براي توضيح  »تغيير مداوم دروني «در همين راستا نظرية  1»سوروكين«. است

 ـتغييرات فرهنگي  ،به نظر او. اجتماعي ارائه داد ـهاي فرهنگي  ويژگي پويايي سيستم
اجتماعي عمدتاً جنبة دروني دارند و عوامل اقتصادي، سازمان سياسي، خانواده، 

 ،به نظر او. ازدواج، سيستم باورها، اخلاقيات و حقوق در اين فراگرد مؤثرند
فا فرهنگي در تعيين جهت يك جامعه، نقش كليدي اي ةدرنهايت، مجموعة پيچيد

اي از بسياري  منظور سوروكين از مجموعة پيچيدة فرهنگي، تركيب يگانه. كند مي
اجتماعي  ـ هاي اجتماعي و فرهنگي است كه در كل، چهرة فرهنگي مشخصه
  )36: 1964سوروكين، ( .دشو سازد يا فرديت اجتماعي آن را موجب مي اي را مي جامعه

 ،هاي يوناني، رومي يا هندي هنگبه فراز اشاره سوروكين  ، مقصودبه اين ترتيب
كه در يك را هاي اين فرهنگ  كلية مشخصهاو بلكه  ،صفت و مشخصة خاصي نبود

آساني ازهم پاشيده  اين تركيب به ،به نظر سوروكين. درنظر دارد ،اند تركيب يگانه
   )3(.يابد بلكه در گذر زمان از درون و به طرز پويايي تغيير مي ،نمي شود

                                                           
1. Sorokin, Pitrim  
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نيازهاي انسان  يعامل اصلي تغيير و تحولات فرهنگي، ارضا ،ر نگاهي ديگرد
در تعريفي كه از فرهنگ ارائه او . چنين باوري دارد 1مالينوسكي. دشو قلمداد مي
شود  نوان ميراث اجتماعي كه از گذشته به نسل آينده منتقل ميع از آن به ،داده است

: 1375آشوري، ( ها است رزشها و ا ها، كارها، فرايندهاي فني، عادت و شامل مهارت
 يميراث اجتماعي را به اجزا ةوي نيروهاي سازند ،به همين منظور. كند ياد مي ،)50

ها تقسيم و آنها را وجوهي از  ها و ارزش مختلف زبان، فرهنگ مادي، فعاليت
اين . دكن مي فرهنگ كه در خدمت ارضاي نيازهاي گوناگون بشر قرار دارند، معرفي 

 .م حيات بشر بايد به هر ترتيب ممكن ارضا شوندويت براي تدانيازها درنها
  )90: 1947مالينوسكي، (

ساز تحولات  تغيير و تحول نيازهاي بشر در گذشت زمان، زمينه ،اين اساس بر
  . فرهنگي بوده است

هاي جديدي در رفتار بشر ظاهر  كننده الزامات و تعيين ،با ايجاد نيازهاي جديد
تنوع اشكال فرهنگي هر جامعه نامحدود  ،از اين رو. )28: 1954 مالينوسكي،( شود مي

واسطه به تحولات فرهنگي و اجتماعي آن جامعه بستگي  طور بي نخواهد بود و به
  . دارد

گرايي  اشاعه ،شدهبه تحولات فرهنگي توجه  در آن كهديگري هاي  نگرشاز 
مع مختلف نشان سير مراحل ترقي تمدن و فرهنگ در جوا ،رويكرددر اين . است

گرايي، سير مراحل تمدن و فرهنگ  طبق رويكرد اشاعه ،طور كلي به. داده شده است
ا از ه بلكه فرهنگ گيرد، طور مستقل صورت نمي برروي يك خط و در هر جامعه به

مكتب اشاعه  پيروان .اند در ساير نواحي پخش شده سپسيك يا چند مركز آغاز و 
  .اند ختهتلف زندگي و نفوذ آنها پرداي تغييرات مخثيرات فرهنگأعمدتاً به كشف ت

بواس، ساپير،  جملهاز(شناسان معاصر  بسياري از نويسندگان و قوم ،حقيقتدر
گرايان محسوب  اشاعه ءواسطه جز طور بي بدون آنكه مستقيماً و به) كروبر، لينتن

                                                           
1. Malinowski, Branislaw  
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ت انتقال اند و به اهمي وبيش از اين نظريات در آثارشان استفاده كرده كم ،شوند
البته اين . ندا هها در طول زمان اشاره داشت فرهنگ در بعد جغرافيايي در تحول فرهنگ

  :گويد ميباره  ايندر  1لينتن .دليل نبود روند چندان بي
جوامع در  ةعنوان يك كل، به توانايي كلي رشد نسبتاً سريع فرهنگ انساني، به

هايشان  فرهنگ دراين عناصر  كردن ها و مستحيل اقتباس عناصري از ديگر فرهنگ
آدم قادر به يكجاكردن  آن بنيا اين فراگردي است كه ب. دشو مربوط مي

  )324: 1947لينتن، ( .هاي نوآوري خود خواهد بود توانايي
عوامل تأثيرگذار فرهنگ اسلامي  ضرورت دارد با رجوع به منابع، ،بر اين اساس

ذر بتوان حقايق و نكات ديگري را در بر فرهنگ ايراني شناسايي شود تا از اين رهگ
ويژه اثراتي كه اسلام از  هبكرد؛ روند تحولات فرهنگي ايران  پس از اسلام دريافت 

 به آن توجه نشدهنظر فكر و انديشه بر فرهنگ ايراني نهاد و متأسفانه تاكنون چندان 
خواهد  متقابلاً نقش فرهنگ ايراني بر فرهنگ اسلامي نماياندر اين مسير،  .است
  .شد

تنها يك امر  ،آنچه در تحولات فرهنگ ايران پس از اسلام قابل مشاهده است
نيازهاي اين مردم نبود، بلكه عمدتاً اقتباس عناصر  ييا پاسخي جهت ارضا يدرون

اي كه در روندي منطقي و در يك دورة كامل زماني  به گونه ،فرهنگ اسلامي بود
اين فرهنگ تلفيقي، از اواخر قرن دوم به بعد . آن را با فرهنگ خود منطبق كرده بود

اين امر كه چگونه اين دو فرهنگ . يابد اسلامي تشخص ميـ  در قالب فرهنگ ايراني
نظر بعضي از پژوهشگران حوزة فرهنگ ايران  ،به يك تركيب مناسب دست يافتند

  : كند ازجمله يكي از محققان چنين اظهار نظر مي. را به خود جلب كرده است
گرا، عقلي و ايماني، مادي و  ويژه ايران عيني هب ،بستر فرهنگي منطقة خاورميانه

لذا پس  ،ها را دارند از آنجا كه بستر فرهنگي اسلام نيز همين ويژگي. معنوي است
شود كه بيشترين  از ظهور و گسترش اسلام به ايران و ساير نقاط ملاحظه مي

 ،علاوه بر آن ...در ايران بوده است درخشش فرهنگي، علمي و معرفتي عالم اسلام
در بستر فرهنگي ايران مسالمت، مدارا و واگذاري ارادة جزئي به ارادة كلي، 
                                                           
1. Linton, Ralph  
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جويي درجهت نيل به سعادت دنيا و عقبا همواره مواج و پويا بوده و از اين  صلح
  )120: 1379آراسته خو، ( . كرد سهولت در ايران جا باز مي موضع نيز اسلام به

  
  اسلام در ايران گسترش

هاي جمعي اعراب همراه  پذيرش اسلام توسط ايرانيان كه با حمله و مهاجرت
اين ) ها و ساختارها ها، بينش ارزش(مختلف فرهنگ  يتدريج در اجزا هشد، ب

با وجود قدمت و ديرپايي فرهنگ و تمدن در ايران، در اواخر . سرزمين راه يافت
در بخش . شد لات اساسي در جامعه احساس ميحاكميت ساسانيان نياز مبرمي به تحو

رغم ابهت ظاهري، دچار ضعف دروني شده  ساختاري فرهنگ، نهاد حكومتي علي
هاي  هاي طولاني با روميان و اخذ ماليات نظام اقتصادي كشور براثر جنگ. بود

ين شرايط ناگوار و همچنين تبع ا اوضاع اجتماعي نيز به. سنگين، مطلوب نبود
ايران  ةت اجتماعيئهي«سن  كريستن ةبه گفت. ن جامعه، نامناسب بوده استبود طبقاتي

فقط طبقة . درجة اشرافي است اشود كه به منته تي مجسم ميئصورت هي در نظر ما به
اشراف و نجبا بودند كه مأخذ و ملاك براي تشخيص احوال و اخلاق ملت ايران 

  )157: 1374سن،  كريستن( ».شدند يشناخته م
شيوة توليد اقتصادي  بافت اجتماعي و اعتقاد به طبقات غير قابل نفوذ و  ،نبنابراي

وسايل توليد و ثروت جامعه را  غير قابل تغيير و ساختار حكومتي كه بخش اصلي
حكومت نه تنها بخش عمدة . وجود آمده بود اختيار داشت با سرشتي خودكامه بهدر

ها، كاروانسراها،  بلكه راه ،شتهاي كشاورزي و منابع آبي را دراختيار دا زمين
در  ،م بر جامعهبينش حاك. در تملك خود داشت نيز را بازرگاني، صنايع و معادن

شدن به قدرت  دين زردشتي با متكي. وضعيت بود فظ و استمرار اينراستاي ح
باعث ركود و جمود اين آيين شد و قابليت طبيعي  ،سياسي و نظامي سلطنت ساساني

 نهايتمسيحيت و در (را در رويارويي با اديان نوپاي ديگر  رقابت و چالش آن
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هاي موجود در اواخر ساسانيان بر همين روال قرار داشت و  ارزش. كاهش داد) اسلام
  . كنندة ديگر نهادهاي فرهنگي آن جامعه بود بالطبع توجيه

تدريج  هنچه پس از يك قرن حضور مسلمانان در ايران و در آستانة قرن دوم، بآ
شدن  طلبيد، سير صعودي مسلمان چالش مي عضي از عناصر فرهنگ ديرينه را بهب

يعني عدم كسب  ــ كردن دوران گذار علت طي جامعة ايراني تا مدتي به. ايرانيان بود
با  ،به نظر شريعتي .پاشيدگي اجتماعي شده بود دچار ازهمــ  هويت فرهنگي جديد

هنوز فرهنگ  ،يران اسلام را پذيرفته بودنداكثريت مردم ا ،اينكه در طول اين دو قرن
 ،درواقع در اين دو قرن. شكلي فرهنگي بودند ثابت و مشخصي نداشتند و دچار بي

ريزد و  هاي يك تمدن فرو مي د، پايهشو يك فرهنگ جانشين فرهنگ ديگر مي
توان  مي حقيقتدر  .)31: 1377شريعتي، ( شود هاي يك تمدن جوان ريخته مي پايه

  .ند تحولي عميق در عناصر فرهنگ ايراني در همين زمان شكل گرفتگفت رو
  

  بسترساز تعامل آنها با اسلام ،ابآزادي مذهبي اهل كت
گيري فرهنگ  ريزي و شكل توان قرن دوم را دوران پايه اي ديگر مي به گونه

اهل كتاب در اسلام و تعلق  ةپذيرش آزادي عقيد. دكراسلامي نامگذاري  ـ ايراني
بعضي از مردم به آيين پيشينيان خود موجب شده بود در اوايل قرن دوم  خاطر 

هاي  البته گزارش. هجري نيز تعداد قابل توجهي از ايرانيان هنوز اسلام را نپذيرند
هاي بعد نيز  ويژه زرتشتيان در قرن هب مسلمان وروجود اشخاص غي بارةدر يمتعدد

آتشكدة آنقدر رم هجري، خري، در سدة چهاجمله، اصط از آن. دست استدر
توانست نام تمامي آنها را  ديده بود كه از فرط فراواني حتي نميدر فارس زرتشتي 

شد كه در آن  كمتر شهر و روستايي در فارس پيدا مي ،به گفتة او. حفظ داشته باشداز
وجود اهل كتاب به همين نويسنده . )56: 1368اصطخري، ( آتشكدة زرتشتي نبوده باشد

  :گويد و مي كند ميعمل آنها تأكيد  و آزادي
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و در پارس گبركان و ترساآن و جهودان باشند و غلبه گبركان دارند و جهودان 
ها و آداب گبركي هنوز درميان  هاي گبركان و آتشكده اندكي باشند و كتاب

كي -پارسيان هست و به هيچ ولايت اسلام چندان گبر نباشد كي در ولايت پارس
  )121همان، ص ( .د هستدار ملك ايشان بو

در ساير منابع نيز بعضاً به اين موضوع پرداخته شده است كه تنها به نقل چند مورد 
هاي  ،  در قرن چهارم، به فراواني آتشكدهحدود العالملف ؤم. كنيم آنها اكتفا مي زا

  :كند زردشتي در شهرها و روستاهاي ايران آن زمان اشاره مي
ست بزرگ و آبادان و با خواستة بسيار ا  ست، شهريكازرون به نزديك درياي يون

ست توانگر و از ا بشاور شهري .و اندر وي دوآتشكده هست كي آنرا بزرگ دارند
گرد وي يكي باره است، شاپور خسرو كرده است و اندر وي آتشكده است كي 

  )132: 1362، المغرب المشرق الي حدودالعالم من( .آن را بزرگ دارند
عنوان  به ؛اشارات مختلفي به وجود غيرمسلمانان در قرن سوم داردنيز  »مقدسي«

  :گويد مثال مي
ويخ و دلگشا  سرد، پربرف) از اصفهان گرفته تا همدان و ري(مركزي  سرزمين 

يهودانش بيش از . اند خوش ذوق ،اگر اصفهان را جدا گيريم ،مردمش. است
  )64: 1361مقدسي، . (مجوسانش نيز بسيارند ؛مسيحيان هستند

 ةآتشكد ــ جغرافيدان مسلمان ــ حتي در قرن هفتم هجري، ياقوت حموي
 ،اند و در آذربايجان واقع بوده ناميده گشسب را در گزن كه اعراب آن را شيز ميآذر

از  ،درضمن؛ سخن رانده است ،اي كه بر بالاي آن نصب بوده ديده و از هلال نقره
 ،بااينكه در قرن اول هجري .كند ميذكري ) در فارس(كاريان ة آتشكد
دستور داده بود آن را خاموش  ،سفيان كه حكومت اين ناحيه را داشت ابي زيادابن

طوري كه از شهرها و ديگر مناطق  ،ه بودندكردكنند، زرتشتيان آن را مجدداً فعال 
آمدند و آتش مقدس را از آنجا  دور و نزديك، زرتشتيان به زيارت اين آتشكده مي

چنين اشاراتي در ساير . )225، ص 4ج : 1924ياقوت حموي، ( بردند مي ديگربه جاهاي 
  .وجود داردنيز منابع آن دوران 
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توانستند  گوياي اين واقعيت است كه ايرانيان مي ،وجود چنين شواهد و قرايني
اجازه و خلفاي اسلامي به هر روي . خشندوابستگي خود را به آيين زرتشت استمرار ب

 وها را ويران  جاي آنكه آتشكده دادند و به ميبه ايرانيان را خود ين آزادي پرستش د
داشتند كه زرتشتيان مراسم و آداب  ، روا ميكننداز پرستش دين زرتشت جلوگيري 

توان گفت كه امكان ادامة  نتيجه مي در. جا آورند بههايشان  در آتشكدهديني خود را 
ت پيش از اسلام براي ايرانيان بدون اعتقاد به دين زرتشت و پايبندي به اعتقادا

همچون تعداد  توانستند ، ميمزاحمتي جدي فراهم بود و اگر آنها تمايل داشتند
  .ن خود را حفظ كنندمذهب پيشيه هميشه زرتشتي ماندند، ديگري ك
در پس . دكرانكار به طور كامل  را وجود هرگونه بدرفتاري با زرتشتيان توان نمي
هاي بعد و در بعضي موارد ازجانب ايرانيان  يشتر در قرنهاي مذهبي كه ب تعصب
مسلمانان اقداماتي صورت گرفت ولي حكومت هاي وقت رعايت عليه غير مسلمان

مطابق رواياتي  ،اين با وجود .كردند حقوق آنها را از وظايف خاص خود تلقي مي
ف هاي نخستين اسلامي با موبدان زرتشتي چه از طر در دوره ،كه دردست است

شد و اگر احياناً  شايسته رفتار مي شكليخلفا و چه از طرف مردم بيشتر با احترام و به 
تنبيه او را فرمانروايان اسلامي  ،كرد يكي از مسلمانان متعصب به آنها توهين مي

رسد هيچ دليل و مدرك قابل قبولي كه  نظر مي به .)179: 1924، 1آرنولد(كردند  مي
كردن ايرانيان باشد، وجود  كننده در مسلمان ثر و تعيينؤمبيانگر وجود زور و فشار 

شده  ها بر غيرمسلمانان اعمال مي البته جاي سخن نيست كه بعضي محدوديت. ندارد
 ،با زنان مسلمان ؛خواستند اسلام و قرآن را حرمت نهند اينكه از آنان مي مثل ؛است

د نخوانند و دشمنان اسلام مسلمانان را به آيين خو ؛نجويندپيوند و نشست و برخاست 
ضمن اينكه ناگزير بودند به شيوة مسلمانان جامه نپوشند و بالاي . را ياري ندهند

كه  را بناهاي خويش را بيش از عمارات مسلمانان برنكشند، بانگ آلات و ادواتي

                                                           
1. T.W. Arnold  
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به گوش مسلمانان  ،مجاز بودند با آنها همكيشان خود را به عبادت فرا خوانند
هاي ديني خود را از چشم مردم دور بدارند و  را خمر ننوشند، نشانهنرسانند، آشكا

  .)129: 1327ماوردي، ( و جداگانه به خاك بسپارند ندپوشبمردگان خود را 
كنندة آنها در تغيير  وضوح حاكي از عدم نقش تعيين به ،توجه به موارد فوق
د و تاحدودي در شو موردي كه گاه بر آن تأكيد فراوان مي. مذهب مردم ايران است

 ةمطالعة پيشين ،با اين حال. اخذ جزيه از آنان است، آوردن ايرانيان مؤثر بوده اسلام
شود از اغراق  موضوع جزيه و تاريخ چگونگي آن در ايران پس از اسلام موجب مي

 بارةبه هر صورت، سخن در .آوردن ايرانيان جلوگيري شود دربارة نقش آن در اسلام
ذكر اين توضيحات مختصر لازم باشد كه جزيه بر  رسد نظر مي به .جزيه فراوان است

  . استقابل تطبيق بر اصل فارسي نيز معاني عربي و 
در ايران وجود داشته است و از آن به سرگزيت هم اسلام  گونه ماليات قبل از اين

جزيه . )4(و هيچ بعيد نيست كه جزيه از آن گرفته شده باشد ؛اند كرده تعبير مي
گونه ماليات  اين .ين قبل از اسلام در بين ملل متمدن ديگر وجود داشته استهمچن

خود  ةالحماي هم از ملل تحت انرومي. شده است الحمايه گرفته مي اكثراً از ملل تحت
كساني كه سن آنها  يكه در مصر، از تمام چنان ؛كردند را وصول مي يماليات چنين

استثناي عدة  البته به ،شده است انه گرفته ميبين چهارده تا شصت سال بود، ماليات سر
  )121: 1898، 1ميلنه( .قليلي از روحانيون معابد و روميان ساكن مصر و اسكندريه

زادگان، ارتشيان،  استثناي اعاظم رجال، اصيل نقل ابن اثير، به هدر ايران نيز بنا ب
ن آنها بين بيست تا اهالي، كساني كه س ةمرزداران، دبيران و خدمتگزاران پادشاه، بقي

پنجاه سال بود، هر يك به نسبت قدرت مالي خود از چهارده تا دوازده درهم جزيه 
عنوان يك فشار اقتصادي بر  جزيه نبايد تنها به. )455. : ق. ه 1356ابن اثير، ( پرداختند مي

شدند كه جان و مال  نيز درمقابل متعهد مي انبلكه مسلمان شود؛اهل كتاب ملاحظه 

                                                           
1. Milne, J.G.  
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قدرت بر انجام اين تعهد در قراردادها رعايت . كننداز گزند دشمنان حفظ را  انآن
د كه قادر به انجام تعهد خود گرفتن در وضعي قرار مي انشد و چنانچه مسلمان مي
   1352ابويوسف، ( .كردند از ادامة قرارداد و گرفتن جزيه خودداري مي ،شدند نمي

  )142:  .ق.ه 
علاوه بر زنان و اطفال، فقرا، نابينايان،  ،دهندگان جزيهبراي رعايت حال  انانمسلم 

از پرداخت  ،هاي فقير را كه با مردم تماس نداشتند بيكاران، زمينگيران و كشيش
 ، هميشهرفتار خلافت نسبت به اهل ذمهالبته  .)122همان، ص ( جزيه معاف كردند

كه با بسياري  شد همچنان با آنان با ظلم و ستم رفتار ،در زمان امويان. گونه نبود اين
ديگر همچون ايرانيان مسلمان يا اعراب مسلمان ناراضي با خشونت فراوان برخورد 

با مشاهده اينكه با  ــ از امراي خلافت اموي ــ كار به جايي رسيد كه حجاج. دندكر
دستور داد از ذميان  ،آمد خزانه رو به نقصان نهاده است در ،شدن اهل ذمه مسلمان
آوردن از آنان  اي كه طبق مقررات شرعي بايد با اسلام جزيهباز هم شده  مسلمان
ايرانيان با پذيرش اسلام باز هم  كه طبيعي بود ،با اين شرايط. اخذ شود شد، ميساقط 

نحو ه پذيري باز هم ب روند اسلام ،با اين حال. بودندمجبور به پرداخت جزيه 
مسلمان در جريان قيام  اننيحضور ايرا. چشمگيري در ايران در جريان بود

 ،اول قرن دوم هجري ةوطنان غيرمسلمان خود در نيمهمدر كنار  )5(جامگان سياه
افرادي نيز بر اين باورند كه در ابتداي تشكيل  ؛ گرچهگوياي اين حقيقت است

   )199: 1982، 1كدي( .اند تنها اقليت كوچكي از ايرانيان مسلمان بوده ،عباسيان
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در  در وجود بعضي انگيزهبااينكه ترديدي 

اغراق در تحليل اين  ،نيستــ  بعضي از ايرانيان همچون ساير مللــ آوردن  اسلام
ويژه آنكه شواهد متعددي داير بر  هب ؛كند ما را از دستيابي به واقعيت دور مي ،موارد

ايرانيان . ها نيز موجود استآوردن آن هاي اعتقادي در اسلام وجود علاقه و انگيزه
حتي توانستند در همان دورة اموي، پيشوايي امور مذهبي را در بيشتر شهرهاي بزرگ 
                                                           
1. Keddie, Nikki  
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عبدالملك اموي روزي از يكي از علما  بن گويند كه هشام مي. دار شوند اسلامي عهده
كه به ملاقات وي در كوفه رفته بود، پرسيد كه آيا علما و دانشمنداني را كه اكنون 

سپس . شناسي؟ گفت آري مي ،ر شهرهاي  اسلامي مرجعيت علمي و فتوايي دارندد
در پاسخ . هشام يك به يك شهرها را برشمرد و از او پرسيد فقيه اين شهرها كيستند

تنها در يك شهر مقام فقاهت  ،هشام دريافت كه از ميان چندين شهر اسلامي
در . )676: 1375نيرنوري، ( شتندشهرها فقيهي مولي داة دراختيار يك عرب بود و بقي

  . بيشتر موالي از ايرانيان تازه اسلام آورده بودند ،آن زمان
توان گفت كه اسلام و قدرت سياسي كه آن را در ايران نمايندگي  درواقع مي

عنوان  شد با آن به كرد، در سدة دوم هجري آنقدر دروني شده بود كه ديگر نمي مي
شدن اسلام و نقشي كه  هاي دروني براين بايد به ريشهبنا. عامل خارجي برخورد كرد

يژه آنكه تعدادي از و كرد؛ بهكردند، توجه  خود ايرانيان از اين بابت ايفا مي
بيانگر نفوذ اسلام  ،اين مسئله .)6(داشتاسلامي  ةصبغ ،هاي ايراني مخالف خلفا جنبش

با ايرانيان  ،مين قرنرفته در ه رفته. در همان زمان در فرهنگ و جامعة ايراني بود
هاي مختلف اسلامي  دليل آشنايي و تخصصي كه در زمينه گرايش بيشتر به اسلام، به

  . دشدنيافتند، خود از داعيان اصلي اين دين 
  

  گيري فرهنگي ايراني و اسلامي  كلتلاش ايرانيان در ش
اب ديگر مانند گذشته با اعر ،شدند ايرانياني كه در قرن دوم هجري مسلمان مي

اين امر در روند . رو نبودند كه آنها را به چشم يك قوم فروپايه بنگرند همسلماني روب
بعضي از اقشار در ايران به اين تشخيص . ثر افتادؤتر ايرانيان م آوردن  جدي اسلام

جاي هواداري از يك دين كهن كه از محتوا خالي شده بود و  رسيده بودند كه به
به ديني فعال و پويا روي آوردند كه در عرض  ،نمود ير نميپذ احياي آن تقريباً امكان

نيمي از جهان آن زمان را تحت نفوذ و چيرگي خود درآورده بود و  ،مدتي كوتاه
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برخلاف دين زرتشت كه تنها به . افزود روز بر دامنة نفوذ و گسترش خود مي روزبه
ر توان تبليغ در فرهنگي ايران بسنده كرده بود و ديگ ةقلمروهاي محدودي از حوز

دين اسلام حتي از نيروي جهاد براي تبليغ خود در ابعاد  ،سطح جهاني را نداشت
شدن را بالفعل  امكانات تحقق جهاني ،اين دين ،علاوه به. جست جهاني سود مي

  .داشت
در قرن دوم  ،نشده بودند مهاجماندر قرن اول هجري جذب فرهنگ  ايرانياني كه

 ،يافتن اسلام در ايران گسترش. ا استمرار بخشيدندهجري همان مسير گذشته ر
درست است كه اقوام . بردارندة تبعيت فرهنگي مردم اين سرزمين از اعراب نبوددر

از همان آغاز ورود اعراب درجهت تطبيق  ،ويژه قشرهاي بالاتر اجتماعي به ،ايراني
اين همكاري  خود با تسلط نظامي اين مهاجمان عمل كردند و در قرن دوم هجري نيز

اما درحقيقت سطح پيچيدگي و تطور فرهنگي اين قوم غالب درحدي  ،ادامه يافت
حتي ايرانياني كه به اعراب  ،بنابراين. دكننبود كه ايرانيان را مجذوب خويش 

دند، كمتر به فرهنگ آنان اظهار كر همكاري ميبا آنان شدند و يا  نزديك مي
ثير أن نكته كه فرهنگ اعراب در آن زمان تالبته اي. ندكرد شيفتگي يا علاقه مي

بالطبع مقولة فرهنگ . فراواني از اسلام نپذيرفته بود، امري غيرقابل انكار است
  .شودطور جداگانه لحاظ  اسلامي و فرهنگ اعراب در آن زمان بايد به

كه در آن  ؛شود بعد آغاز ميه اسلامي از قرن سوم ب -شكوفايي فرهنگ ايراني 
هاي ايراني  منتفي شده بود و حاكميتعملاً سياسي اعراب در ايران  تسلط ،شرايط

شدن اسلام در ايرانيان در قرن  بااينكه با نهادينه. )7(قدرت را دردست خويش داشتند
شد خواهد  بحث ادامه، دربارة آنو در  ــ دوم هجري و فضاي مناسبي كه فراهم آمد

. سير رشد و شكوفايي قرار گرفتمدر  ،شدن با اسلام فرهنگ ايراني با ممزوج ــ
  :قول يكي از صاحبنظران به

شان خدمت به اسلام  اند و فقط انگيزه ايرانيان مخلص بوده ةما مدعي نيستيم هم
مانند خدمات  ،ما معتقديم اولاً آنچه ايرانيان بعد از شكست انجام دادند. بوده است
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 ،چهارده قرن ادامه نمي يافت ،ثانياً اگر انگيزه آن بود ؛ايراني قبل از شكست است
 ،هاي نظامي بود جبران شكست ،اگر هدف ايرانيان از خدمت به اسلام ،علاوه به

چرا آنان خود مروج اسلام درميان ملل ديگر گرديدند و چندين برابر خود مسلمان 
وجود آوردند؟ شور و هيجاني كه ايرانيان نسبت به اسلام و علوم اسلامي در  هب

ن، حتي در دو قرن اول كه سرجان ملكم انگليسي نام آن را دو طول چهارده قر
. قرن سكوت گذاشته، نشان دادند، هم از نظر اسلام و هم از نظر ايران بي سابقه بود

توانستند آيين كهن خود را احيا  بدون هيچ مزاحمتي مي ،ايرانيان پس از استقلال
  )81، ص 1ج : 1359مطهري، ( .ولي چنين نكردند ؛كنند

ويژه  ههايي از اعراب حاكم ب گروه توان رفتار غيرعادلانه و برخلاف اسلامِ مين
در جامعه انعكاس نامناسب ، گونه رفتارها بالطبع اين. گرفتناديده حاكميت اموي را 

 ،اما تنها راه نجات براي ايرانيان ؛دشفرهنگ جامعه نيز تاحدودي از آن متأثر . يافت
انستند در نيمة نخست قرن دوم هجري، امويان را از تو انآن. مبارزة فرهنگي نبود

نه تنها قدمي عليه ) جامگان قيام سياه(ايرانيان در اين نهضت فراگير . قدرت كنار زنند
را ) ص (اين اعتقاد بودند كه بايد افرادي  از خاندان پيامبر  بلكه بر ،اسلام برنداشتند

. هاي موجود رهايي يابد نابرابري بر سرير قدرت قرار دهند تا جامعه از انحرافات و
ي ايرانيان عليه اسلام عنوان نهضت فرهنگ توان به نميرا حتي طرح فعاليت شعوبيه 

  .كرد مطرح
كنندة  آغاز حركت خود مطرح كردند، بيان شعار اسلامي كه شعوبيان در ،درواقع

 رٍكَذَ نْم مناكُقْلَا خَنّا...« قراردادن آية آنان با سرلوحه. گرايي اسلامي بود نوعي آرمان
نْاُوثي و جناكُلْعشُ معوبقَ اً ولَبائ تَلبه حركت خود رنگ  ،)13/ حجرات ( »...وافُعار

نظر از  صرفكردند ــ كه در دفاع از حركت شعوبيگري فعاليت  آنان. اسلامي دادند
افرادي  ــ) و نويسندگان اعرانيعني ش( مردمي كه به موالي معروف بودند ةتود

گرچه  ؛ ومسلمان بودند كه در آثار و اشعار خود معاندتي روشن با اسلام نداشتند
اين امر به ديانت اكثريت شعوبيان مسلمان  شدند،بعضي از آنها به زندقه متهم 

  . آورد اي وارد نمي خدشه
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هاي آن، متضمن  گرا است و برنامه از آنجا كه اسلام ديني آرمان ،در هر صورت
معيتي كه با شعار اسلامي قيام توان تصور كرد ج لاح جامعه است، نميصلاح و ف

. اين گروه نيز عملاً چنين بودند. هدفي جز اصلاح اجتماعي در سر بپروراند ،كند مي
ابعاد  ةشعوبيان تا قبل از انحراف از مسير اصلي خود، درصدد ايجاد تحول در هم

در آغاز، قدرت ايجاد تغيير  كهدهرچن ؛سياسي و اقتصادي، نظامي و فرهنگي بودند
ضمن اينكه حركت  ،اميه را نداشتند در ساختار سياسي اقتصادي حاكم در زمان بني

فرهنگي شعوبيه دربرابر مظاهر فساد بني اميه گرچه ظاهراً تحول مهم فرهنگي 
توان گفت شعوبيه در  مي. رفت شمار مي در باطن حركت سياسي به، دش محسوب مي

هاي اسلامي  مان مقدسي بود كه تحقق آن را در ساية برنامهآغاز، درپي آر
اگر افرادي از . دانستند و قاطبة موالي نيز بر اين امر ثابت قدم ماندند پذير مي امكان

از آن رو كه منتسب  ــ شعوبيه در قرون بعد در دام تفاخرات قومي افتادند و به اسلام
رفي را كه شعوبيان در ابتدا پديد پا زدند، هرگز انقلاب شگ پشت ــ به عرب است
  . برد ال نميؤآوردند، زير س

موضوع چگونگي استمرار فرهنگ ايران بعد از اسلام،  بارةپيش از ادامة بحث در
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه ايرانيان از اين طريق توانستند هويت و زبان خويش 

در فرهنگ و تمدن ايراني  اي درحقيقت چنانچه استعداد و قابليت ويژه. ندكنرا حفظ 
فريقايي جذب اعراب اآنان همچون بسياري از ملل ديگر آسيايي و  ،وجود نداشت

تا آنجا كه يكي از  استاقداماتي در اين راستا دال بر البته شواهد تاريخي . شدند مي
هاي ايراني  هاي امويان، كوچاندن اعراب به ايران و اسكان آنها در سرزمين سياست
 خانوار عرب اسكان داده شده بودند 200000اي كه تنها در خراسان  گونه بود، به

از همان نيمة اول سدة دوم هجري، اعراب ساكن در  ولي .)76: 1378مهدي الخطيب، (
ايران يا در اين سرزمين ماندگار و جذب فرهنگ ايراني شدند و يا با آب و هوا و 

ابن خلدون،  ةبه گفت. و به حجاز بازگشتند شوندفرهنگ ايراني نتوانستند سازگار 
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اعراب حجاز پس از چندي به زندگي بدوي صحرانشيني و شباني بازگشتند و دوباره 
  )291، 1ج : 1345ابن خلدون، (. در همان وضعيتي قرار گرفتند كه پيش از اسلام داشتند

ي كه از فرهنگي و تمدني خود به فرهنگ و تمدن اسلام ثانتقال ميرا باايرانيان 
گيري فرهنگ و تمدن  د و در قرن دوم شكل گرفت، در شكلشقرن اول آغاز 

ورود  ، بابه هر روي، تداوم تاريخ و فرهنگ ايران. دندكراسلامي نقشي مؤثر ايفا 
طولي د و شنواسلامي آغاز  ةعناصر و فرهنگ ايراني در ابعاد مختلف زندگي جامع

بسياري  خلفابه تشكيلات اداري ايرانيان،  با توجه به نياز خلافت اسلامي نكشيد كه
 ةداري و از آن طريق عناصر فرهنگ و تمدن ايراني را وارد جامع هاي دولت از آيين

  . اسلامي كردند
ها،  عربستان و تسلط اعراب بر ديگر سرزمين ةجزير پس از ظهور اسلام در شبه

شدن  درواقع با مدني. شدند آشنا ،تري داشتند آنها با جوامعي كه مدنيت رشديافته
ستد با جوامع مدني آن روزگار كه مسلمان شده  براثر ارتباط و دادو ة اسلامي،جامع

شكل گرفت و ايران مي لاهاي راهبرد جامعة اس تفكري سامانمند درباب روشبودند، 
اي بود كه  مدني ةترين جامع عنوان يكي از دو تمدن مهم آن روزگار، بزرگ به

يعني (در آن عهد «: كند مين خلدون بر اين موضوع تصريح اب. مسلمان شده بود
مردم شهري عبارت از  عجمان و كساني مشابه يا نظير آنان  ،)اوايل دوران اسلامي

قديم و قويم فرهنگ و تمدن ايراني در  ةسنت و سابق. )1150، ص 2همان، ج ( »بودند
نيرومندي در تعريف  ثيرات عميق وأنگري اسلامي، ت تعاطي با فكر و فرهنگ و جهان

البته  .اسلامي برجاي گذاشت ةجامع ةهاي ادار و تحديد غايات حكومت و روش
تحول قابل توجه در روند تعامل اين دو فرهنگ، اهتمام . ثيراتي پذيرفتأخود نيز ت

  . ايرانيان به تطابق سنن كهن ايراني با هنجارها و تعاليم اسلامي است
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  هاي فرهنگ ايراني اسلامي از مشخصه ،)ص(ريامبايرانيان به خاندان پ ةعلاق
خواهي اسلامي را  كه روح برادري و عدالت درحالي ،ها سال خلافت بني اميه ده

 ،خود را در جهان اسلامي عملاً پياده كردند ةنظران خواهي تنگ كنار نهادند و قوميت
ايرانيان ويژه شيعيان و خوارج و  موجب گسترش دامنة اعتراضات در بين اعراب به

عباس، نقش  در قيام عمومي عليه امويان و نهايتاً انتقال حكومت از آنان به بني. دش
و اولين ظهورش را  .ه  100تولد او را سال . كننده بود ابومسلم خراساني بسيار تعيين

ابومسلم براي برانداختن  .)208: تا خطيب بغدادي، بي( اند دانسته .ه  129سال  ،در انقلاب
به دعوت مسلمانان ايراني براي بيعت با  ، فقطموي و برقراري خاندان عباسيدولت ا

از ايرانياني كه با دين و  ،بلكه افزون بر اعراب ساكن خراسان ؛هاشميان اكتفا نكرد
محلي را با اصول  يراياري خواست و آروايات وطني خود باقي مانده بودند، 

و شد  موفق ادن مقصود بزرگ خودد به انجاماسلامي موافق ساخت و به اين وسيله 
در  .)91ـ92: 1372، صديقي(است  اين توفيق مرهون حمايت عناصر مختلف و گوناگون

با وجود مخالفان عرب و غيرعرب خاستگاه خلافت اموي، ايرانيان  ،هر حال
انداختن جنبش  و پيروزي بر خلافت  راه هبديل در ب نقشي بي انخصوص خراساني هب

اند كه خراسان بهترين مكان  محققان بر اين امر تصريح كرده. ندكرد اميه ايفا بني
مسعودي دربارة . )104. : ق. ه  1317ابن طقطقي، ( براي تبليغ دعوت عباسيان بوده است

زيرا  ؛خراسان را درب دولت مي ناميدند«: گويد ميارتباط دولت عباسيان با خراسان 
  )221، ص 2ج : 1344مسعودي، (» .حكومت عباسيان از خراسان ظهور كرده بود

برابري اقوام مسلمان و با تكيه بر برتري مبني بر داعيان عباسي با  نظرية شعوبيه 
ميان بزرگان ايراني رفتند  به ،)ص(خاطر انتساب به خاندان پيامبر اكرم  خاندان خود به

اني را انستند همكاري سران ايرهاي نارضايتي  عمومي موجود تو با توجه به زمينه و
 ــ حنفيه بن عباسيان كه در ابتدا از ابوهاشم فرزند محمد. سوي خود جلب كنند به

بعدها ادعا كردند كه ابوهاشم در  ،جانبداري كردند ــ )ع(يكي از فرزندان امام علي 
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. علي سپرده است هايش، محمدبن رهبري پيروانش را به يكي از عموزاده ،بستر مرگ
 ،رسيد و از همين روي ميــ ) ص(عموي پيامبر ــ) ع(سبه عبا ،علي محمدبنشجرة 

  . اعقابش خود را عباسي خواندند
در همان اوايل  ،ويژه خراسان به ،گوياي ارادت مردم ايران ،وجود شواهد مختلف

ماهان كه از نخستين داعيان و  بكيربن .است) ص(قرن دوم هجري به خاندان پيامبر 
او ماجراي . علي درميان نهاد ع را با محمدبناين موضو ،مبلغان بزرگ عباسي بود

نقل و ) ص(ركثير مروزي و دوستي و محبت او را به پيامب بن ديدار خود با سليمان
علي پس از شنيدن  محمدبن. پيشنهاد كرد كه امر دعوت در خراسان بنيان نهاده شود

و ياران دعوت ما شرقي است  !هاشمااي اب«: به بكير گفت ،اين سخن اميدوار كننده
  )191: 1917الدوري و ديگران، (» .اند و پرچم هاي ما سياه است ما نيز اهل مشرق

خاطر ارادت  امامي روي آورند، به دوازده ةسان، ايرانيان پيش از آنكه به شيع بدين
هاي خانداني كه تاحدودي در پيش از  و دلبستگي به اصالت) ص(به خاندان پيامبر 

پايي خلافتي تلاش كرده بودند كه خود را به همين براي بر ،داشتريشه اسلام 
عباسيان پس  ،كه در منابع مذكور است البته چنان. دانست خاندان شريف منتسب مي

 ةلئو به مس ندرا رها كرد »الرضا من آل محمد«شعار دعوت  ،از دستيابي به خلافت
 ــ عبدالمطلب بن چون جد آنان عباسكه وراثت تمسك جستند و مدعي شدند 

كه  ــ وراثت درحال حيات عمو به پسرعمو، بوده استــ  )ص(عموي پيامبر اسلام
  )473، ص 3ج . : ق. ه  1408طبري، (. رسد نمي ــ طالب بود ابي بن امام علي انمنظور آن

با وجود نگرش فوق در ضمن فرهنگ ايران، ايرانيان در  كه چراال ؤطرح اين س
ناخواه موضوع يك انتخاب عمومي و يك  خواه، عباس نشدند بني ةدرازمدت شيع

در  دتوان كند كه مي مطرح مي) ع(گرايش ويژه در ميان ايرانيان را به اهل بيت 
بعضي از  اين،با وجود . داشته باشد ة آنان ريشهطلبان هاي خالصانه و حق گرايش
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حجاب  نبيه. دهندايرانيان جلوه ة وپرداخت تشيع را ساخته اند محققان تلاش كرده
  : نويسد يم

تدريج موالي ايراني كه در  هو ب ؛اساني رواج داشتتقديس حاكم در دوران س
 ةبه تشيع گرويدند و تشيع لان ،ين نياكان خود پايدار باقي مانده بودنديباطن بر آ

   ).214: 1961نبيه حجاب، (شد شعوبيه 
ازجمله ؛ تبيين كرده استرا احمد امين نيز علل مختلف گرايش ايرانيان به تشيع 

  : گويد چنين مي
اي كه  هاي قبيله رغم تعصب گروهي از اعراب نسبت به امويان و درگيري علي

خاطر وجود  هتشيع بسياري از موالي ب ،داده مقابل قرار مي هةدشمنان را در جب
 .)شيعيان بودند ،ترين فرقه با امويان البته دشمن. (..اميه بوده رميان بنيگري د اشرافي

دوران  ةمخصوصاً اينكه ايرانيان تجرب. رانيان نيز به تشيع روي آوردندگروهي از اي
وقتي اين . اند نوعي تقديس قائل بودهبراي شاه سر داشتند و  شاهنشاهي را پشت
نيز همان نگرش خسروانه را داشتند و همين  )ص(به پيامبر ،گروه اسلام آوردند

؛ ادامه دادند) ص(امبربه اهل بيت پي نسبت) ص(پس از فوت آن حضرتنگرش را 
تشيع ديگر . دانستند) ص(يعني سزاوارترين فرد را براي خلافت از اهل بيت پيامبر

صدد رگروهي نيز بدتر از اينان د. سبب اسباب و عوامل مختلف بود ف نيز بهيطوا
و  ؛پيمودندرا راه مكر و حيله  ،آنان با تظاهر به غلو. گرفتن از اسلام بودند انتقام

  )209: 1961اميني، . (شود ييع نيز نوعي از انواع غلو محسوب مغلو در تش
كند كه  الات فراواني را مطرح ميؤاين سطور، براي هر پژوهشگر س ةمطالع

هايي از اين قبيل را مطرح  گونه افراد حتي مستشرقيني كه ديدگاه معمولاً اين
آيا  :ها چنين است الاز جملة اين سؤ. اند كردهاي ارائه ن كننده پاسخ قانع ،اند كرده

كه شيعيان مطرح ) ص(يت پيامبر و اهل ب) ع(واقعاً موضوع حقانيت حضرت علي 
 ،ندا ز قديم براي شاهان خود قائل بودهخاطر تقدسي است كه ايرانيان ا هب ،كنند مي

چگونه بود كه اينان  ؟شدند اي يافت مي پرستانه حتي اگر افرادي با چنين نگرش خون
بااينكه از  ؟تر بود حال آنكه معتقدات آنها به عباسيان نزديك ،ندتشيع را برگزيد

هاي مربوط به ارتباط بين عقايد ايران  توان به ضعف استدلال مباحث مذكور نيز مي
كه اصولاً موضوع خلافت تذكر داده شود لازم است  ،برد قبل از اسلام و تشيع پي
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 .ن پيوستن موالي به تشيعاز زمان سقيفه مطرح بود نه از دورا) ع(حضرت علي 
 ؛دادند را اعراب تشكيل مي گيري تشيع، پيروان آن ها سال پس از شكل تا ده ،علاوه هب

  . مذهب بودند سني ،اكثر ايرانيان ،طور كه چندين قرن همان
  

  فرهنگ ايراني در خلافت عباسيان نفوذ
اما شمار  ؛اند غالباً پيروزي نهضت عباسيان را پيروزي ايرانيان بر اعراب دانسته

بسياري از سپاهيان و دعات كه اين نهضت را به پيروزي رسانده بودند و از حكومت 
كردند، عرب بودند و دليلي كه نشان دهد ياران ايراني دولت  عباسيان حمايت مي

با اين حال . )8(دردست نيست ،اند عباسي در دورة نخست آن دولت، ضدعرب بوده
حاكميت . دكراميه غفلت  انيان در پيروزي بر بنينبايد از نقش بسيار مهم اير

خود موجب تغييرات ، دنبال داشت هعباس بااينكه استمرار تسلط اعراب را ب بني
خود درمعرض اين تغييرات  ،فرهنگ ايران در اين ميان. دشفراواني در جامعة ايراني 

. ي يافتتحولات فرهنگي ايران در طول اين قرن، سرعت بيشتر ه،درنتيج شد؛واقع 
همچون آل  يحتي بعض كنند وايرانيان توانستند در دستگاه خلافت عباسي نفوذ 

از نويسندگان عرب با تصريح به شروع  رخيب. برمك به مقام وزارت دست يافتند
. اند دانسته آغاز اضمحلال تسلط اعراب را آن ،اين روند از دوران خلافت منصور

  : دكن تبيين ميچنين سيوطي اين موضوع را 
منصور عباسي، نخستين كسي بود كه موالي را به كار گماشت و بر عرب مقدمشان 

تر شد تا آنكه رياست و فرماندهي و  بعد از او نيز استخدام موالي فزون .داشت
  )105. : ق. ه  1305سيوطي، ( .امارت عرب ازميان رفت

از  ،بودندمباشر كارها  ،اغلب كساني كه در عهد منصور: گويد هشياري نيز ميج
   )139: 1938جهشياري، ( .موالي بودند

در خلافت عباسيان، ري كبسياري از امور كشوري و لش طولي نكشيد كه
دربار عباسيان و تشكيلات اداري آن به دربار ساساني  .اختيار ايرانيان قرار گرفتدر
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و علاوه بر وزيران و دبيران، قضات، هنرمندان، پزشكان، منجمان،  ؛شبيه بود
اولين  ــ حتي سفاح. رخان، نحويان و علماي حديث مركز خلافت ايراني بودندمو

افتخارزاده، ( .حاجب و دربان داشت ؛ وآورد اداي كسري را درمي ــ عباسي ةخليف
1376 :280(  

ويژه پس از  هو ب ،اول قرن دوم هجري ةد كه در نيمكرنبايد تصور  ،با اين حال
با توجه به روند . دش ايران قبل از اسلام كاملاً احياجامگان، فرهنگ  پيروزي قيام سياه

توان  مي ،شدن ايرانيان و باورهاي اسلامي در اذهان ايرانيان افزايش مسلمان روبه
در شرايط جديد توانستند با نفوذ در دستگاه خلافت عباسي،  اند كه آنكرمشاهده 

ايراني  نرايوز. دكننچوب خلافت اسلامي احيا ارهفرهنگ خويش را در چ
در زمينة كتابت نامه به زبان عربي  انآن. هاي عربي ديده بودند عباس، آموزش بني

در عين حال در شكل لباس،  ،دانستند آداب ديني اسلامي را نيك مي داشتند؛مهارت 
با اين . بودند خود را حفظ كرده آداب ايراني ،، كسب موسيقي و امثال آننوع غذا

با نفوذ عناصر ايراني در دستگاه خلافت عباسي  ،شود طور كه اظهار مي همان ،حال
لباس ايراني، . رسميت شناختند هاي باستاني نوروز و مهرگان را به بود كه آنها جشن

سوم پادشاهان ساساني را تقليد آداب و ر ،در دربار... لباس رسمي دربار بود
  )206: 1968جاحظ، ( .كردند مي

ترين دستاورد  شود كه مهم يدريافت م ،قعههاي مختلف اين وا به جنبه با نگاهي
راثر نفوذ ايرانيان در دستگاه خلافت بزيرا  ؛خلافت، ابعاد فرهنگي آن بود تغيير

شكل طبيعي و عادي  .عناصر فرهنگ ايراني در دنبال اسلام گسترش يافت ،عباسي
بين آن دو  در عمل د تعارض و تقابليشاين روند و عدم تحميل و اجبار موجب 

ـ هاي مشترك فرهنگ ايراني  زمينه هبلك ؛نيايد وجود هب) هنگ ايراني و اسلامفر(
 ةجنب( جنبهاز اين  .دشو ريزي مي در اين زمان پايهي دوطرفه لدر تعاماسلامي 
؛ و تغيير خلافت براي عموم مردم دستاورد جديدي نداشتكه بگذريم، ) فرهنگي

ظر اعمال قدرت و استبداد تودة مردم دريافتند عباسيان ازن طولي نكشيد كه
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به هر اقدامي  ،با امويان ندارند و هر دو براي حفظ حاكميت خودتفاوتي  ،حاكميت
رغم انجام خدمات فراوان به  علي ،كه ابومسلم و خاندان برمكي چنان ؛زنند ميدست 

 شدن دست البته اين امر به كوتاه. كشته شدند انبه دستور آن ،عباس خلفاي بني
زيرا ايرانيان ديگري بر جاي آنها  منجر نشد؛مناصب مالي حكومتي  ايرانيان از
  . نياز از ايرانيان نبود دولت عباسي بي ،درحقيقت. نشستند

الرشيد، ايرانيان از مأمون كه  در بحران جانشيني برسر تعيين خلافت پس از هارون
ق شرقي ايران و در كانون فرهنگي ايران آن زمان يعني مناط )10(از مادري ايراني بود

پيروزي مأمون بر برادرش امين، پايگاه . ها ماندگار شده بود، پشتيباني كردند سال
ايرانيان را در دستگاه خلافت عباسي استوارتر ساخت و عباسيان بيش از پيش به 

ها در همان شرق  مدت ،مأمون حتي پس از پيروزي. پشتيباني آنان متكي شدند
بااينكه هنگام حضور خلفاي عباسي در بغداد نيز  .ماندگار شد و به بغداد نرفت

و ديگر تشكيلات خلافت  انثير فراواني بر آنأمنصبان ايراني ت و صاحب وزيران
نقش ايرانيان  يجديد در سرزمين ايران، خود نشان از ارتقا ةحضور خليف گذاشتند،

  . در دستگاه خلافت بود
  

  مني براثر تماس گسترده با اسلاتحول فرهنگ ايرا
ياي اهميت دستاوردهاي بررسي حضور ايرانيان در دستگاه خلافت عباسي، گو

ناچار  وي كه وجود محدود ايرانيان را بهسقوط دولت نژادگراي ام. استفرهنگي آن 
خودداري آنان گاه از ظلم و تحقير  تشكيلات اداري خود پذيرفته بود اما هيچ در

تدريج  هآنها كه با شرايط بعد از اسلام ب. نكرد، فضاي نويني را دربرابر ايرانيان گشود
اما آرزوهاي  ؛ندكردايفاي نقش ارآوردن خلافت جديد ك در روي ،خو گرفته بودند

خلاف رب ،هاي سياسي و نظامي تاحدودي ازدست دادند خود را درنهايت در عرصه
با سقوط  ست كها آن كوب زرين ديدگاه .ندكردتازي  آن يكه فرهنگ كه در ةعرص
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اي عناصر كه در دنياي اسلام قابل  عربي اموي از تمدن و فرهنگ ايران پاره دولت
جذب بود همراه با نفوذ موالي در دنياي اسلام و در سازمان خلافت عباسي جاي 

ايرانيان  ،در همين زمانكه شايان ذكر است . )55: 1343كوب،  زرين( خود را باز كرد
حضور خود را در  ،در عرصة علم و دانش تند وپذيرف ثير ميأنيز از فرهنگ قرآني ت

  . ندكردها بيشتر از گذشته  دفاع از اين ارزش
 ها، ، در طول قرنافكار، نظريات، تصورات و عقايد مختلف افراد يك جامعه

دليل  اگر بعضي از آنها باقي بماند، به ؛ ومعمولاً درحال طلوع و افول دائمي است
اي كه  جامعه ،رو از اين. رجي آن جامعه استتناسب آن موارد با شرايط داخلي و خا

انتخاب و با آنها با سعي و خطا ، عناصر و عوامل فرهنگي خود را طول تاريخدر
باره فرهنگي ديگر جايگزين فرهنگش  يك پذيرد كه قاعدتاً نمي ،زندگي كرده است

تد و در دادوس داشتهدار و پويا  مدن و فرهنگي نيرومند، ريشهويژه اگر ت شود، به
  . دور از تعصب باشد جهت رشد و شكوفايي آماده و به

اين  وليهاي ديگر تركيب يافته  فرهنگ اين سرزمين از همان نخست با فرهنگ
فرهنگ ايراني پس از . حلال فرهنگ ايراني نشده استمرفتن و اض امر موجب ازبين
ايي و تركيبي يافت از فرهنگ آريتدريج   بهيان به اين سرزمين، يمهاجرت آريا

تلفيق  ةدر نتيج .كردند در ايران زندگي مي يان فرهنگ اقوام بومي كه پيش از آرياي
، فرهنگ سرزمين ايران از زايندگي و رشد عظيمي يانفرهنگ بوميان و آرياي

هم از مردوخ و هم از  ــ خداي زرتشت در گاهان مقدس ــ اهورمزدا. برخوردار شد
  )152: 1376بهار، ( .تر است تعاليخدايان قديم هندوايراني مجردتر و م

پذير و  اي مهاجم استقرار كشور در منطقه را ترين آنها شماري كه مهم عوامل بي
به ايرانيان كمك كرده است تا از دستاوردهاي نيك و  توان دانست، مهاجرياب مي

هاي مادي و معنوي تمدن، حاصل كارهاي  بد ديگران آگاهي يابند و در عرصه
اين قانوني عمومي است كه براثر برخورد سازنده و  ،درواقع. ندكناينه بسياري را مع
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هاي فرهنگي والاتري را  تر و جهش فرهنگي عظيم ،تلفيق دو فرهنگ با يكديگر
هاي ديگر، مسير تحولات را در  فرهنگ ايراني ازطريق تلفيق با فرهنگ. توان ديد مي

ن سرزمين، با توجه به نفوذ تدريجي ورود اسلام به اي. سير تكامل خود ادامه داده بود
. دسازمتجلي بلافاصله توانست اثرات و نتايج خود را  نمي ،آن در قرن اول هجري

مناطق كوهستاني و  ــ مثلپذيري در مناطقي كه كمتر قابل دسترسي بود  روند اسلام
در قرن دوم نيز  آنها. )11(هنوز ادامه داشت ــ تاحدودي حتي در بعضي از روستاها

 ،البته پيش از اين متذكر شديم كه دربين ايرانيان .شدند مرور با دين اسلام آشنا مي به
 ،از اين افراد زياديتعداد . افرادي در همان قرن اول هجري از اسلام استقبال كردند

  . از اشخاص برجسته و بانفوذ جامعه بودند
زادگان توان گفت كه درميان قشرهاي مختلف، نخست بزرگ رفته مي هم روي

همچنان به دين  هيان تا چند سديويژه روستا ههاي مردم ب ايراني اسلام آوردند و توده
 كه ترديدي وجود ندارد ،در اين ميان. )12(پايبند مانده بودند خودو آيين نياكاني 

افرادي از عامة مردم هم به اسلام گرويده بودند، ولي براساس تداوم نسبي فرهنگ 
آنچه فرهنگ اسلامي . ش چنداني در تحولات جامعه نداشتندكاستي ايران، نق شبه

بارها تأكيد كرده  )ص(پيامبر اسلام. ها بود آور تساوي بين انسان پيام ،كرد ارائه مي
لذا . دارمبود كه من انساني همچون ديگران هستم اما مسئوليت رسالت و پيامبري نيز 

د شوچار تحول اساسي د فرهنگ ايران در دو قرن اول دشعوامل مذكور موجب 
  .شودين روند در آن زمان  فراهم بلكه مقدمات ا

شدن فرهنگ ايراني در طول صدها سال و تلاش نجبا و اشراف براي حفظ  نهادينه
هر  ،به هر حال. اين فرهنگ با ظاهري جديد، موانعي اساسي براي هرگونه تحول بود

در گذر  اجزاي آنها و كردنددو فرهنگ در موضوع فوق با يكديگر تماس حاصل 
با . وجود آمد ها بين آنها همزيستي به د و بعد از قرنشتنثير گذاأزمان بر يكديگر ت

وجود موانعي كه در روند تسريع تحولات فرهنگي در دو قرن اول هجري مشكلاتي 
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برآمدن عنصر ايراني  .كرد عواملي چند، ضرورت تحولات را اقتضا مي كرد، ايجاد
رسيدن عباسيان  خلافت نقش فعال آنان در سرنگوني امويان و به در دستگاه خلافت و

مشاركت ايرانيان در . استشاهدي بر اين مدعا  ،و حتي استمرار اين خلافت
هاي جديد در تحول فرهنگي ايران در  بالطبع درعرضة بعضي ارزش ،گسترش اسلام

  .اين جريان با خلافت عباسيان اوج گرفت. ثر بودؤقرن دوم هجري م
مانند  صحراي عربستان بود و افتخارات خود را به ةوي بدوي اعراب كه زاييدخ

داد خود را در بند مظاهر تمدن و  اجازه نمي ،ديد زمان جاهليت در شمشير و شعر مي
با انتصاب حاكمي عرب  ،پس از فتح هر كشوري ،به همين جهت ؛شهرنشيني سازند

قه، براي گشودن سرزمين ديگري و در بعضي موارد قبول اسلام از طرف مردم منط
تص موالي آنان كشاورزي و صنعت را خوار و اين كار را مخ .)13(شدند راهي مي

اطلاع بودند و تعداد افراد باسواد در  از فن نويسندگي بينيز اعراب  .شمردند مي
نياز ها به دانش و تخصص  ديوان ةكه ادار درحالي؛ عربستان بسيار اندك بوده است

از افراد متخصص آن استفاده  ،با توجه به نوع كار آن ديوان ،هر ديواني داشت و در
شدند كه به فن نگارش و  كار گمارده مي كساني به ،كه در ديوان انشا چنان ،شد مي

بودند و يا كارگزاران ديوان خراج بايد افرادي آشنا به علم آشنا صناعت ادبي 
در اين . طور صحيح ادامه يابد مور بهبودند تا نظام ا رياضي و هندسه و محاسبات مي

  .)14(گونه امور، ايرانيان متبحر و سرآمد بودند
يافت كه آن را توان  نيز ميمنابع مختلفي  ؛روشن است اين موضوع تاحدودي

اين خصوص در  ، نكاتيولي از علماي عربابوبكر محمد ص. اند كردهتصديق 
  : دگوي مصبح مي بن علي نقل از و بهشود  ميور آياد

خالد برمكي مناظره  بن رجاء شنيدم مردي ايراني با عربي درحضور يحيي بن از حسن
ما به شما ملت عرب هيچ وقت احتياج پيدا نكرديم و هيچ چيز : ايراني گفت. دكر

چون دولت شما روي  .و هيچ لفظي را استعمال نكرديم يمهم از شما اقتباس نكرد
وراك و پوشاك و ديوان و امثال اينها را يا خ ؛نياز نشديد شما از ما بي ،كار آمد
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: 1961امين، ... (استعمال كرديد يا اندك تغييري در آن داديد يد وعيناً از ما گرفت
  )183، ص 1ج 

گوياي اين واقعيت  ،دشعلاوه بر شواهد متعددي كه بيان  اين اعتراف صريح
امكان  ،قابليت اسلام است كه ايرانيان با اراده، تفكر و كوشش خويش و با استفاده از

  . هاي مذكور از تعامل فرهنگ ايراني و اسلامي را فراهم ساختند بروز جلوه
  
  گيري نتيجه

ازنظر سياسي و نظامي ممكن است بسيار  تسخير ايران توسط اعراب مسلمان
فرهنگ  .فتگرنظر آيد اما اين موضوع تقريباً در مدت دو دهه انجام  انگيز به شگفت

گذاري آن اما اثر ،تأثيراتي از مهاجمان و همسايگان پذيرفته ،تاريخ ايراني در طول
يان نتدريج درميان ايرا هاي كه آنها ب گونه به؛ خصوص بر مهاجمان بيشتر بوده است به

در در تهاجم اعراب مسلمان نيز اين قضيه  .اند و فرهنگ ايراني را پذيرفته هضم شده
نام دين اسلام ارتباط يافت و  هاي ب مجموعه اما فرهنگ ايران با دمورد آنان صدق كر

  .دتبديل شمد كه در نهايت خود به جرياني عميق آاي بين اين دو بوجود  هطراب
و  ندبرابري و آزادگي بود دوستي، مردم ايران با اشتياق فراوان درپي عدالت،

و اسلام  ندآمد شمار مي دانايي و معنويت به حكمت، ةمنادي صلح و آرامش برپاي
مكتب  .دكربخش خود ارائه  بيني توحيدي و مكتب انسان اينها را در جهان ةهم

 ،خلاف افكار و عملكرد بسياري از خلفا و امرايي كه به قدرت دست يافتندرب ،اسلام
بلكه با برخوردي مبتني بر عقلانيت،  ؛خواستار نابودي عناصر فرهنگي و علمي نبود

سبي براي تعامل با فرهنگ ايراني فراهم محيط منا ،هاي الهي انصاف و طرح ارزش
به اين واقعيت پي بردند  ،ايرانيان با درك عميق و منطقي خودطولي نكشيد كه  .دكر

و فرهنگ خود را از معارف الهي اسلام غني ساختند و خود نيز در نشر معارف 
  .دندكرسعي بليغ  ،اسلامي
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  ها نوشت پي
انسان تنها موجودي است كه از طريق . نقشي محوري داردزبان براي بشر در امر تبادل فرهنگي، . 1

ها فقـط   كردن ازطريق سمبلربرقرا لذا توانايي ارتباط ؛كند ارتباط برقرار مي (symbols)نمادها 
رود  شـمار مـي   با استفاده از زبان است كه شاخصة انسـان و وجـه تمـايز اواز سـاير جانـداران بـه      

 نگاه كنيد. تمرار و ثبات و تغيير آن را فراهم آورده استوهمين نيز امكان استقرار فرهنگ و اس
 .1969 :98، (.Rankin, R.P)و رانكين  (.Lowry, R.P)لوري : به

هـا   فرهنـگ  ةثر متقابل جوامع و مبادلأثير و تأبونصر فارابي ازجمله دانشمندان اسلامي است كه تا. 2
 :1373تابسـتان و پـاييز   ، وريفلاط ـ ←(. دانـد  ها مـي  را موجب پويايي، تحرك و رشد فرهنگ

73-67.(   
كمااينكه فرهنگ رومـي پـس از   : ويدگ ين ميو چن دهد ارائه ميهايي  مثال باره سوروكين در اين. 3

انتقال از دورة جمهوري به سلطنت حفظ شد و فرهنگ هندي نيز پس از گذشت دو هزار سـال  
: 1964سوروكين،  ←( .استمانده باقي  و با وجود چند قرن تهاجم خارجي و استعمار تا امروز

537(  
ـــ  دانشمند معروف هندي  ــ برابر نقل جرجي زيدان ،كرده بااينكه ماليات سرانه با جزيه فرق مي. 4

نظـر   ،انتشار داده است، ضمن اشاره بـه معنـي جزيـه    1894اي كه در سال  هشبلي نعماني در مقال
واژة كند كـه در ايـران قبـل از اسـلام      دهد كه ازگزيت فارسي گرفته شده است و اضافه مي مي

زيـدان،    ←(. انـد  گرفتـه  عنوان ماليـات سـرانه مـي    نام مالياتي بوده است كه از افراد به »گزيت«
1356 :227(  

هاي خود را هم سياه كـرده و   نيمي از چوبدستي جامه و علم هر دو سياه كردند و ،اران ابومسلمي. 5
  )403: 1366دينوري،  ←( .بودند به چوبدستي خود كافركوب نام گذاشته

بعضي از آنها همچـون شـيعيان و   . هاي بسياري بود در قرن دوم هجري، ايران شاهد فعاليت گروه. 6
) عبـاس  امويـان و سـپس بنـي   ( و در عين حال با خلافت اسـلامي   داشتندافكار اسلامي  ،خوارج

شيعيان و خـوارج توسـط    ها، سركوب شديد علاوه بر حضور مبلغان اين گروه. دكردنمخالفت 
اشعري درحدود  ةسكونت شيعيان قبيل. دشهايي از آنان به ايران  موجب مهاجرت گروه ،امويان

  )173 :1361قمي،  ←(. ها است اي از اين مهاجرت نمونه ،هجري در قم 82سال 
. ندهاي مستقل ايراني از عصر صفاريان به بعد، در امـور داخلـي خـود اختيـار كامـل داشـت       سلسله. 7

   334در سـال   ،پـس از آن . االله را از خلافت خلع كنـد  د المعتمد عليكريعقوب ليث حتي قصد 
اختيـار خـود    تحـت نفـوذ و  خليفـه را   و دكـر ، احمد معزالدوله ديلمي، بغداد را تصرف .ق. هـ 

از  ،خواسـتند بـا اسـتفاده از مشـروعيت خليفـه      علت اين سياست ديلميان اين بود كه مي. گرفت
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ــوگيري ك  مخالفــت ــدهــاي ســني مــذهبان جل ــه را از دســت ديگــر مــدعيان خلافــت   نن و حرب
مـذهب   بعد از ديلميان، غزنويان و تركان سـلجوقي حنفـي  . )75: 1366فقيهي،  ←(. درآورند به

  . و همچون ديلميان، خليفه را تحت نفوذ و اختيار خود قرار دادند ندقدرت را دردست گرفت
بيشـترين حاميـان    ــ ـ اعـم از مسـلمان و اهـل ذمـه    ـــ  متوسط شـهري   طور كلي، رعايا و طبقات به. 8

ازجانب امويان بـود  ، از ظلم و تحقير اندادند و بيشترين ناراحتي آن نهضت عباسي را تشكيل مي
كه رهبريت گروهـي از اعـراب    ــ شدن دعوت ابومسلم علني ، بارو از اين ؛نه درگيري با اعراب

در ظـرف يـك روز اهـالي شصـت دهكـده بـه او        ــ ـ ردك ـ را مطـرح مـي  ) ص(يعني آل محمد 
  )179، ص 3ج .:ق. ه  1408 طبري، ←(. پيوستند

  )209ص  ،1ج : 1343براون،  ←(. اند حققان غربي نيز به اين موضوع توجه كردهم. 9
بودن مادر مأمون تا چه حد  ايراني ةتوان كاملاً به اين نكته پي برد كه مسئل از روايات موجود مي. 10

اما ظاهراً اين مسئله اهميت اساسي داشـته و   ثير داشتهأايجاد توافق ميان وي و ساكنان ايران ت در
تـاج و تخـت توانسـته ازلحـاظ زبـان بلاواسـطه بـا         ةاي بـوده اسـت كـه جوينـد     شايد هم وسـيله 

خـود را بـه آنـان در     ةويـژ  مـأمون محبـت   .هموطنان مادر خويش ارتباط شخصـي داشـته باشـد   
همانـا مـن بـا     !اي مـردم : تكرد و گفاسان در آغاز خلافتش آشكار ابر مردم خراي دربر خطابه

شـما فرمـان وي را اطاعـت كـنم و      ةام كه اگر امور شما را به مـن سـپارد، دربـار    خدا نذر كرده
 ←... (خوني را كه حدود الهي آن را حلال نكند و فرايض خدايي آن را نريزد، عمـداً نريـزيم  

  )438ص  ،2ج  . :ق .ه  1414 يعقوبي،
طـور كـه    همـان  ــ ـ پس از آشنايي با اسـلام بـود و   ،هاي اسلامي پذيرفتن از عقايد و ارزشرثيأت. 11

لـذا اقشـاري شـهري ايرانـي در ايـن       ؛دكنن ـاعراب ترجيح دادند در شـهرها اقامـت    ــ دشاشاره 
 ،يرانـي جملـه شـهرهاي ا   از آن ،اعراب در فتوحات شـهرها . موضوع بر ساير اقشار پيشي جستند

   )45 :1346اصفهاني،  ←(. ندرت به تخريب شهرها دست زدند هب
كرد و ممكـن بـود در بعضـي منـاطق      طور يكسان صدق نمي مناطق به يتمام ةاين ديدگاه دربار. 12

النهـر، رعايـا بـه     كـه در مـاوراء   همچنان ؛هاي ديگري از خود نشان دهند العمل يان عكسيروستا
   )82 :1363نرشخي،  ←(. وه گروه مسلمان شدندشدن از جزيه، گر معافدليل 

جاي استقرار در يك مكـان، بـه    ههنگام فتوحات، عموماً ب بهه اين موضوع اشاره شد كه اعراب ب. 13
هاي متفاوتي همچون جهاد يـا كسـب    انگيزه ،آنها براي اين اقدامات. جنگ تمايل داشتند ةادام
م ينبـرد، هـواي غنـا    ةق مسلمانان به پيوستن به جبهدوم براي تشوي ةكه خليف چنان ؛م داشتنديغنا

   )253 :1367بلاذري،  ←(. هاي آنها افكند فراوان را در دل
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فردوسي بر اين باور است كه اردشير بابكان چنين مقرر داشته بود كه هميشه بهتـرين دبيـران را   . 14
  :كند مي بيان چنينوي اهميت دبيران را در دربار اردشير . در دربار نگاه دارند

  گذاشتيـار نـــدانشــان كـ يــه بـــب           هــان داشتيـه ديـوانش كـارآگـــب
  ك فقطــبدي چيره بر ي سي كوــك           گـه داشتنـدي  و خـطــلاغت نــبـ

  زونـرديش روزي فـــهنشاه كــــش           مونـچــو بـرداشتي آن شخـن رهن
  ـاه اردشـيرـاه شـــه درگــرفتي بــنـ          و ويركسي را كــه كمتر بدي خط 

  ر شهـريارـــــمـانـدي بــــزن ب لمــق          ارداران شـدنـدي بـه كارـوي كــس
  دي به درگاه مـردي دبيرـــو ديـــچ          هريار اردشيرـــــد شـــتـاينــده بــس
  ـهان منندــــر نـــادشاه بــــمه پــــه         يـوند جـان منندـــو پـــيـران چــــدب

  )128-129ص ، 4ج : 1312 فردوسي،(
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